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  مدي آن او دلايل ناكار ها مجلهگذاري بر ضريب تأثير 
  هاي مختلف  در ارزيابي پژوهش در رشته

  *هاجر ستوده 
  

  
  *چكيده

دانشمندان با استناد به پژوهشگران پيشين، نقش آنـان  
در پيشبرد علم يا دست كم در تحقق پـژوهش خـود را   

استنادي  ةاين رو، شبكاز . نهند شناسند و ارج مي بازمي
اين . تواند اثرگذارترين آثار در يك حوزه را بازنماياند مي

هـاي   هـا و روش  هـا، شـاخص   انديشه به ايجـاد پايگـاه  
استنادي انجاميد كه از اساس به هدف تسهيل بازيابي و 

با وجـود  گزينش منابع علمي پديد آمدند، اما به تدريج، 
در ارزيــابي كــاربردي گســترده  ،هــاي فــراوان كاسـتي 

جوامع علمي  ةبا توجه به رويكرد فزايند. پژوهش يافتند
ها در ارزيـابي پـژوهش بـه     ايران به كاربرد اين شاخص

 ةمنظور استخدام، ارتقا يا تخصيص اعتبار پژوهشي، مقال
هاي  هاي شاخص ضمن برشمردن كاستيكوشد  حاضر مي

مـدي آن در  رااستنادي به ويژه ضريب تأثير، دلايـل ناكا 
ارزيابي پژوهش و نظام پاداش و ارتقا به ويـژه در ميـان   

هاي موضوعي گوناگون را شـرح دهـد و    ها و حوزه رشته
ها را معرفـي   راهكارهاي موجود براي جبران اين كاستي

  . نمايد 
  

ارزيابي پژوهش، ضريب تـأثير، ناكارمـدي،   : ها  كليدواژه
  راهكارها

  
  مقدمه-1

براي نخسـتين بـار    ،1960 ةدر ده 1داز هنگامي كه گارفيل
هـاي علمـي از طريـق تحليـل      ارتباط بين سازه ةمطالع شةاندي
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هــاي  اســتنادهاي آنهــا را مطــرح كــرد و بــر آن اســاس پايگــاه
اطلاعات علمي يا آي اس آي بنياد نهاد  ةاستنادي را در موسس

ديگـري، تحليـل    ينـو  ةهمانند هر انديش. گذرد دير زماني نمي
هاي بسياري مواجه بـود كـه بـه     استنادي نيز از آغاز با كاستي

و » سـنجي  علـم « ةتدريج با گسترش تحقيق و توسعه در عرص
ثير أضريب ت ـ. تر كاهش يافت هاي هر چه پيشرفته شاخص ةارائ

يكــي از پركــاربردترين و در عــين حــال  2يــا عامــل اثرگــذاري
هـاي   يـن شـاخص، از داده  ا. ها است برانگيزترين شاخص چالش

هـاي اسـتنادي آي اس آي بـراي     استنادي برگرفتـه از پايگـاه  
براي مثال مقدار ضريب تـأثير  . كند استفاده ميها  مجلهارزيابي 

استنادها در سال عبارت است از نسبت  ،2008سال هاي  مجله
تعـداد  بـه   2006 و 2007منتشر شده در هاي  مقالهبه  2008
  .2006و 2007اد منتشر شده در قابل استنهاي  مقاله

با آن كه ضريب تأثير براي كمـك بـه گـزينش مهمتـرين     
پديـد آمـد    3هسـته هاي  مجلهعلمي يعني  تةهر رشهاي  مجله

اي در  ، امروز شاهديم كه اين شـاخص در سـطح گسـترده   ]1[
گيري پيرامون تخصيص بودجـه و   و در تصميم ارزيابي پژوهش

اعتبار پژوهشي، اعطاي پاداش و جايزه يا ارتقاي اعضاي هيـأت  
اين در حالي است كه اين روش به دليـل  . رود علمي به كار مي

علمـي و دقيـق منجـر     هاي فـراوان بـه نتـايجي كـاملاً     كاستي
پژوهشگران ايراني نسبت به پيامدهاي ايـن امـر   ]. 2[شود  نمي

هـــا و  بـــا معرفـــي ســـوگيريانـــد  هشـــدار داده و كوشـــيده
براي (نارسايي آن را بشناسانند هاي ذاتي اين روش،  محدوديت

كوشـد تـا    اين مقاله مـي   ]).7، 6، 5، 4، 3[به نمونه نگاه كنيد 
نقاط ضعف تحليل استنادي به ويژه شـاخص ضـريب تـأثير را    

 ـ فقدان برشمرد و دلايل  دقيـق و  تصـويري   ةتوفيـق آن در ارائ
مــدي آن در ارزيــابي اعلمــي از نظــام ارتباطــات علمــي و ناكار
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هـا و   پژوهش و نظام پـاداش و ارتقـا بـه ويـژه در ميـان رشـته      
همچنـين، برخـي   . هاي موضوعي گوناگون را شـرح دهـد   حوزه

 . شود ها معرفي مي راهكارها براي رفع يا جبران اين كاستي
  

ر ارزيـابي  چرا نبايد از شاخص ضريب تأثير مجلـه د  -2
  پژوهش استفاده كرد؟

فرض زيربنـايي در كـاربرد ضـريب تـأثير در ارزيـابي       پيش
استناد بـه  كه حال آن. است» كيفيت«اد نمايانگر استن ؛پژوهش

نويسـندگان،  . به معني تأييد كيفيـت آن نيسـت   يك اثر لزوماً
كننـد كـه بـا     يك اثر را تحت تأثير عوامل زيادي انتخـاب مـي  

 ـ   كيفيت مقالـه   ه آنـان اسـتناد بـه    ارتبـاطي نـدارد؛ بـراي نمون
دهنـد؛ گـاهي    هاي ملي خـود را تـرجيح مـي    به زبانهاي  مقاله

اي  حتي در اثر عوامل روانشناختي و اجتماعي مواضع سوگيرانه
استناد به يك اثر دارند؛ گاه بـراي افـزايش   فقدان در استناد يا 

نظـر   بخت پذيرش مقاله، به آثار منتشر شـده در مجلـه مـورد   
استنادها گاه براي انتقاد يـا رد دسـتاوردهاي    دهند؛ استناد مي

اي پس از باز پس  گيرد، گاه حتي مقاله يك پژوهش صورت مي
بـراي نمونـه   ( گيرد مورد استناد قرار ميدفعات گرفته شدن به 

دارد كه استناد  گارفيلد خود مصرانه بيان مي. ]8[نگاه كنيد به 
استناد  ةست كه فرد استنادگر از مقالتأثيري ا ةدهند تنها نشان

و اگر به خوبي بـه كـار گرفتـه نشـود      ،]9[شده پذيرفته است 
فرض  اين پيش]. 50[همانند تيغي است در دست زنگي مست 

. آيـد  نادرست بزرگترين چالش در تحليل استنادي به شمار مي
بـرد كـه باعـث     رنج ميهاي ديگري نيز  اما اين روش از كاستي

. ها ارائه نشـود  اي از كيفيت پژوهش يابي واقع بينانهشود ارز مي
عوامل اثرگذار بر اعتبـار ضـريب    ةداري دربار هاي دامنه بررسي

. تاثير به عنوان ابزاري براي ارزيابي پژوهش صورت گرفته است
ترين عواملي كه در اين آثار ذكر شـده اسـت بـه     برخي از مهم

  :1شوند اختصار برشمرده مي
همبستگي اندكي بـا اسـتنادهاي    ،لهضريب تأثير مج .1

و بـه هـيچ روي   انفـرادي آن دارد  هـاي   مقالـه واقعي 
به عبارت . اعتبار تك تك آنها باشد ةتواند نمايند نمي

تــوان بــه  ثير يــك مجلــه را نمــيأديگــر، ضــريب تــ
انفرادي منتشر شده در آن نيز نسـبت داد  هاي  مقاله

                                                                            
، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 8[نگاه كنيد به  آگاهي بيشتربراي . 1

19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31.[ 

. ردمربـوط ارزيـابي ك ـ  هـاي   مجلـه و آنها را بر اساس 
اي ماننـد   برآورد شده است كه در مجلـه  ،براي نمونه
Nature  يـاThe Annals of Occupational 

Hygiene  درصـد از   80-60درصد و  89به ترتيب
آنهـا   هاي مقالهدرصد از  25ضريب تأثير تنها توسط 

تـوان ايـن ضـريب     حال چگونه مي. محقق شده است
كم استناد يـا حتـي   هاي  مقالهدرصد  75تأثير را به 

 نسبت داد؟ استناد مانده  بي
هـاي   مقالـه ميزان استناد بـه انـواع توليـدات يعنـي      .2

ها بسيار متفاوت  ها و يادداشت مروري، پژوهشي، نامه
هـايي   مجلـه است و به تفاوت شديد در ضريب تـأثير  

كه به لحاظ نسبت پوشش انواع توليـدات  انجامد  مي
مروري و هاي  مقالهبراي مثال . علمي متفاوت هستند

بلنـد بـه شـدت مـورد اسـتناد قـرار       هـاي   مقالـه نيز 
مربوط هاي  مجلهدر ضريب تأثير » تورم«گيرند و  مي

شوند؛ همچنين، ايـن اخـتلاف در ميـان     را باعث مي
شود بـه نحـوي كـه     از يك نوع نيز ديده ميها  مقاله

، تعداد بسـيار زيـادي اسـتناد    ها مقالهشمار اندكي از 
هـيچ  هـا   مقالـه دارند، اما درصد زيادي از  دريافت مي

ايـن امـر بـه چـولگي توزيـع      . گيرنـد  استنادي نمـي 
انجامـد كـه    يـك مجلـه مـي   هاي  مقالهاستنادي بين 

تواند تصويري متفاوت از ميانگين اين توزيـع بـه    مي
 نمايش بگذارد؛

ناكـافي اسـت   هايي  استنادي دو ساله براي حوزه ةباز .3
هـا   زيرا در ايـن حـوزه   .درسن كه ديرتر به پختگي مي
متوسـط بعـد از دو سـال     ةاوج استناد براي يك مقال

 افتد؛ اتفاق مي
هـاي   مقالـه كه سـعي شـده اسـت تـأثير تعـداد      با آن .4

هنجـار   ضـريب تـأثير بـه    ها در فرمول محاسبة مجله
شود، مشاهده شده است كه همچنـان بـين ضـريب    

 تأثير و اين عامل رابطه وجود دارد؛ 
» قابـل اسـتناد  «ها و نيز منابعي كـه   كتاباستناد به  .5

 شود؛ آي منعكس نمي  اس  نيستند در پايگاه آي
ضريب تأثير، اسـتنادهاي برخـي    ةدر فرمول محاسب .6

شوند اما همين منابع  منابع در صورت كسر لحاظ مي
 آيند؛ به شمار نمي) ها مقالهتعداد (در مخرج كسر 
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افزايش داد، توان به طور ساختگي  ثير را ميأضريب ت .7
اي  براي مثال با استناد نويسندگان به خود و به مجله

. كــه قــرار اســت مقالــه را در آن منتشــر كننــد     
ضـريب تـاثير كنتـرل و     ةها در محاسب خوداستنادي
 شوند؛ تصحيح نمي

انگليسـي زبـان بـه ويـژه     هـاي   مجلـه پايگاه به نفـع   .8
كـاربرد تحليـل    انتشارات امريكـايي سـوگيري دارد؛  

در ارزيابي پژوهش در ديگر كشورهايي كـه  استنادي 
هـاي آي اس آي كمتـر    پوشش زبان  آنها در پايگـاه 

 انجامد؛ نادرستي مي است به نتايج كاملاً
هـا   پايگاه: كامل نيستآي اس آي هاي  پوشش پايگاه .9

سودمندي خواه براي  ةخواه به منظور رعايت هزين -
ــته     ــر رش ــته در ه ــر و هس ــابع معتب ــزينش من  -گ

ــدودي ــزينش  تمح ــايي را در گ ــهه ــا  مجل ــال ه اعم
علمـي   ةمجل 22000از شمار كنند، به نحوي كه  مي

راه  عنـوان بـه آي اس آي   7500دانشگاهي تنهـا   -
بـه دليـل   ممكـن اسـت   هـا   مجلههمچنين، . اند يافته

. حفظ نكردن سطح كيفي مورد انتظار حـذف شـوند  
كـه امـروز مـلاك ارتقـا،     هـايي   مجلـه ترتيب، به اين 

بودجه يا پاداش هستند ممكن اسـت فـردا   تخصيص 
ــه ــابي   در ميان ــده و در نتيجــه در ارزي ــاز مان ي راه ب

 شوند؛ ارزش تلقي مي پژوهش بي
تواند در طـول زمـان دچـار نوسـان      ضريب تأثير مي .10

 يي آن در ارزيابي پژوهش بكاهد؛اشود و از كار
هــاي اســتنادي باعــث  هــاي فنــي نمايــه محــدوديت .11

ياري از دها بـه دلايـل بس ـ  شود كه شمارش استنا مي
ها و خطاهاي  نام آواها، هم ها، هم جمله وجود مترادف

 ورود داده از دقت بالايي برخوردار نباشد؛
هاي پژوهشـي   ضريب تأثير به سود آن دسته از حوزه .12

است كه مطالعات كوتاه مـدت بسـياري در آنهـا بـه     
هــاي بــاليني از  بــرعكس، پــژوهش رســد، انجــام مــي

 ؛هستند برخورداراهميت كمتري 
بـا ضـريب   هايي  مجلههاي تحقيقاتي كوچك از  حوزه .13

 ؛تأثير بالا برخوردار نيستند

هاي گوناگون با هم  هاي ارجاع و انتشار در رشته رويه .14
متفاوت است و به شـدت بـر تحليـل اسـتنادي اثـر      

 .گذارد مي
هـا   ها يـا كجـروي   در واقع، پيراستن استنادها از اين آلايش

هـا را از   ت كه شـايد هيچگـاه نتـوان ناراسـتي    چنان دشوار اس
اي از كيفيت آثـار   بينانه تحليل استنادي زدود و به ارزيابي واقع

بـا وجـود ايـن، امـروز شـاهد آن هسـتيم كـه در         .دست يافت
بسياري كشورها از اين روش براي ارزيابي پـژوهش در سـطح   

بـراي نمونـه در آلمـان، اعتبـار     . شـود  اي استفاده مـي  گسترده
شـود   توزيع مـي ها بر مبناي فرمولي  ژوهشي در ميان دانشگاهپ

هـر امتيـاز ضـريب تـأثير،     . گيـرد  كه ضريب تأثير را در بر مـي 
ــي  1000 ــورو مـ ــگران  ] . 32[ارزد  يـ ــتان، پژوهشـ در پاكسـ
دلار امريكـا در هـر سـال بـر اسـاس       20.000هايي تـا   پاداش

شـار  كه در آنهـا دسـت بـه انت   هايي   مجلهمجموع ضرايب تأثير 
شخصـي   ةدارند كه نيمي از آن براي استفاد اند دريافت مي زده

هاي دولتـي   در فنلاند، بخشي از سرمايه]. 33[پژوهشگر است 
بســتگي دارد كــه هــايي  مجلــهبيمارســتان بــه ضــريب تــأثير 

 ةهــر درجــ. انــد پژوهشــگران بيمارســتان در آن مقالــه داشــته
دلار امريكـا در   7000افزايش در ضريب تأثير افزايشي برابر با 

حتي در كشـوري  ]. 34[بيمارستان را باعث خواهد شد ة بودج
مانند بريتانيا كه ارزيابي پژوهش و تخصيص اعتبـار پژوهشـي   

اي از سـوي   گير و پيچيده طي فرايندهاي داوري پرهزينه، وقت
نقـش   ، ضريب تـأثير ]35[ 1گيرد داوري صورت ميهاي  هيئت

كـه شـوراي تـأمين اعتبـار آمـوزش      با آن. اي دارد تعيين كننده
عالي بريتانيا به اين نتيجه رسيده است كه با استفاده از ضريب 

منتشـر  هـاي   مقالهبه عنوان جانشيني براي تأثير ها  مجلهتأثير 
غيرعلمـي ارزشـيابي    علم را بـه روشـي اساسـاً   «شده در آنها، 

و داوران را از اين كـار بـاز داشـته اسـت، امـا      » كرده است مي
ارزش تــك تــك  ةني ايــن روش نســبت بــه داوري دربــارآســا

  ].28[ها، باعث استمرار آن شده است  پژوهش
رسد كه دسـتاوردهاي   علاوه بر سهولت استفاده، به نظر مي

تحليل اسـتنادي روشـي بـه ظـاهر عينـي و جهـاني را عرضـه        
سـازي ابعـاد مختلـف كيفيـت يـاري       كند كه ما را در كمي مي
ه ايـن سـنجه در بهتـرين حالـت تنهـا      اما واقعيت آنك. دهد مي

نـه ارزيـابي   ]. 31[كنـد   اي نسبي را فـراهم مـي   امكان مقايسه
                                                                            
1. RAE: Research Assessment Exercise 
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اي برخـوردار   مطلق را، زيرا كيفيت از ابعاد گسـترده و پيچيـده  
. است و به سادگي بر اساس يـك كميـت قابـل داوري نيسـت    

هـاي   تحليل استنادي ابزاري افزوده در خدمت داوري و ارزيابي
حتي بـه عنـوان يـك    . ت نه روشي براي ارزيابياس انمتخصص

روش مكمل نيز بايد با احتياط كامل و با در نظر گرفتن تمـام  
  . هاي آن به كار گرفته شود كاستي

  
  هاي موضوعي ها و حوزه تحليل استنادي رشته -3

هاي موضـوعي   ها و حوزه سنجانه، رشته هاي علم در ارزيابي
توليد علـم و ميـزان تـأثير     وري در مختلف به لحاظ ميزان بهره
اما واقعيت آن است كه تفاوت . شوند استنادي يكسان تلقي مي

هـاي   ها و موضوعات باعث تفاوت در اندازه، رويـه  سرشتي رشته
ه هم بر ميـزان توليـد علـم و    شود ك انتشار و ارجاع در آنها مي

از اين رو، بـا آن  . گذارد هم بر ميزان تأثير استنادي آنها اثر مي
ها ماننـد   سنجي در بسياري از حوزه هاي علم كاربرد شاخص كه

علوم پايه موفقيت آميز بوده است، برخي مانند علوم اجتمـاعي  
هاي علم  و انساني به دليل سرشت متفاوت به سادگي به تحليل

   .اند سنجي كمي تن نداده
  
هاي موضوعي بـه لحـاظ توليـد     هاي حوزه ويژگي -3-1

  علم 
ــر  ــم در  عوامــل متعــددي ب ــد عل ــزان و چگــونگي تولي مي

گذارنــد كــه برخــي از  هــاي موضــوعي مختلــف اثــر مــي حــوزه
  .شود ترين آنها در اين بخش شرح داده مي مهم

  
  جامعه علمي ةانداز •

نتشــار در يــك يكــي از عوامــل اثرگــذار بــر ميــزان ا
اعم از (جامعه علمي مربوط  ي موضوعي، اندازة حوزه

ژوهشـگران و  طيف مخاطبـان، شـمار دانشـجويان، پ   
هــاي  هــا و گــرايش هــا، شــاخه پژوهــان، گــروه دانــش

است كه از يك حوزه بـه حـوزه   ) دانشگاهي و جز آن
توانـد تـأثيري مسـتقيم بـر      ديگر متفاوت است و مي

  .شمار توليدات علمي آن حوزه داشته باشد
  

  پويايي و ايستايي محتوا  •
هــاي موضــوعي بــه لحــاظ پويــايي و  سرشــت حــوزه

متفـاوت اسـت و بـه تفـاوت در      هـا  ايستايي موضـوع 

ــه . شــود ميــزان توليــد علــم منجــر مــي  ــراي نمون ب
در مقايسه  شيمي - زيست و مولكولي شناسي زيست
بـه لحـاظ توليـد     هاي ايستايي مانند رياضي با حوزه

علم پوياتر هستند و شمار توليدات علمي در آنها بـه  
هـاي   اي ديگر، حـوزه  نمونه .]16[مراتب بيشتر است 

كاربردي و مرتبط با صنعت اسـت كـه در آن شـمار    
توليدات پژوهشـگران در مقايسـه بـا علـوم پايـه بـه       

يكي از دلايل ايـن امـر   . دار كمتر است اي معني گونه
هاي كاربردي و فناورانـه حساسـيت    آنكه در پژوهش

 ةزيادي براي حفظ اسرار به منظور پيشتازي در عرص
جود دارد و انتشـار دسـتاوردها تنهـا زمـاني     رقابت و

به بالندگي و پختگي رسيده و ممكن است كه پروژه 
  ].31[آن ثبت شده باشد  پروانة

  
  هاي انتشاراتي  نوع رسانه •

هـاي مختلـف    در ميان رشتههاي ارتباطي  رسانهنوع 
هايي ماننـد   براي نمونه در رشته. با هم متفاوت است

معتبـر تعيـين كننـده    هـاي   مجلـه شيمي انتشار در 
هاي پويايي مانند علوم رايانـه كـه    است، اما در حوزه

تـر دسـتاوردها اهميـت دارد،     گردش هر چـه سـريع  
يـا در  . تر اسـت  ها اثربخش همايش هاي مقالهگزارش 

هايي مانند علوم انساني و علوم اجتماعي كتاب  رشته
بديهي است كه . آيد اي بسيار مهم به شمار مي رسانه

سـنجي   هاي علم اخير در بسياري از ارزيابي ةندو رسا
  . شوند در شمار توليدات علمي لحاظ نمي

  
  هاي استنادي پوشش در پايگاه •

هـا   مقالهو ميانگين تعداد ها  مجلهبه طور كلي، شمار 
ي ديگـر متفـاوت    اي به حـوزه  بر هر شماره، از حوزه

ــر بخــت پژوهشــگر بــراي انتشــار   اســت كــه ايــن ب
حال اگر . گذارد دستاوردهاي پژوهشي خود تأثير مي

تحـت پوشـش   هاي  مجلهدر تحليل استنادي تنها به 
هاي استنادي بسنده كنيم اين نـابرابري بـيش    پايگاه

 هـا  ش موضوعزيرا پوش. از پيش تأثيرگذار خواهد بود
هاي آي اس آي به يك  هاي مختلف در پايگاه و رشته

مـرتبط بـا    هـا  پوشش موضـوع  .دهد ميزان روي نمي
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هـا بسـيار كمتـر از     علوم انساني و هنر در اين پايگاه
هـاي مربـوط بـه     در ميان رشـته . ها است ديگر رشته

علوم اجتماعي كه بسيار گسترده و ناهمگن هسـتند  
هـاي مـرتبط بـا     و ديگر حوزه روانشناسي و روانكاوي

قتصاد پوششـي مناسـب   پزشكي و سلامت و نيز در ا
شناســي، علــوم  كــه پوشــش جامعــهحــال آن. دارنــد

شناسـي كـه شـباهت     سياسي، علوم تربيتي و مـردم 
دهند متوسط است  بيشتري به علوم انساني نشان مي

شـرايط ديگـر را   ة ترتيب، چنانچه هم ـبه اين  ].26[
پژوهشـگري از   ةت پذيرش مقالبرابر فرض كنيم، بخ

ــوز ــا      ةح ــه ب ــي در مقايس ــوم تربيت ــا عل ــوق ي حق
. شيمي بسيار كمتر خواهد بـود  تةپژوهشگري از رش

ها وجود نـدارد، بلكـه    اين تفاوت تنها در ميان پايگاه
بـراي نمونـه   . شـود  در درون خود پايگاه نيز ديده مي

سـال   1هاي مجلهچنانچه نگاهي به گزارش استنادي 
ــي دا 2007 ــيم، درم ــته باش ــان   ش ــه در مي ــابيم ك ي
هاي موضوعي تحـت پوشـش پايگـاه اسـتنادي      حوزه
شناسـي   شيمي و زيسـت -زيست ةحوز (SCI)علوم 

 23الكتروشـيمي بـا    ةمجله با حـوز  263مولكولي با 
. مجله به هـيچ روي بـا هـم قابـل مقايسـه نيسـتند      

پوشش نابرابر، بر احتمال دريافت استناد نيز تـأثيري  
هـاي بعـد    خواهد داشـت كـه در بخـش   چشمگيري 

  .بررسي خواهد شد
  
  هاي موضوعي به لحاظ استناد هاي حوزه ويژگي -3-2

هاي موضوعي به لحاظ ميانگين استنادهاي دريافتي با  حوزه
براي نمونه ميـانگين ضـريب   . ارندهاي چشمگيري د هم تفاوت

اي  هايي چون علوم اجتماعي، رياضي يا علوم رايانـه  ثير رشتهتأ
اي چون علوم زيستي پايه يا علوم اعصـاب   بسيار كمتر از حوزه

ها افزايش يابد اما تفـاوت   احتمال دارد اين ميانگين].36[است 
ميانگين ضريب تأثير حتـي در درون يـك   . همچنان باقي است

]. 30[موضوعي به شدت به موضوع مقاله وابسـته اسـت    ةحوز
  .دهستن ح زيرها به شر برخي از عوامل مؤثر بر اين تفاوت

  
  

                                                                            
1. JCR: Journal Citation Reports  

  جامعه علمي ةانداز •
اسـت كـه در ميـزان    علمي يكي از عواملي  ةجامع ةانداز

براي مثـال  . موضوعي دخالت دارد استنادهاي يك حوزة
ه، مخــاطبين و پژوهــان فعــال يــك حــوز شــمار دانــش

به . آيند آثار آن حوزه به شمار مي استنادكنندگان بالقوة
زه نه تنهـا بـه   علمي يك حو ةترتيب، كوچكي جامعاين 

پايين بودن ميزان توليد علم آن، كه بـه كـاهش شـمار    
ــوزه    ــا ح ــه ب ــتنادهاي آن در مقايس ــر   اس ــاي بزرگت ه

اين در حالي است كه ايـن عامـل، بـا وجـود     . انجامد مي
ارتباط مستقيمي كه با ضريب تـأثير دارد در آن لحـاظ   

علمي پژوهشگران نيـز   ةحتي مرتب]. 37، 31[شود  نمي
نشـان داده شـده   . وليد علم آنها مـؤثر اسـت  در ميزان ت

هاي دانشگاهي متفاوت به  است كه دانشمندان در مرتبه
بـراي  (لحاظ ميزان توليد علم با هـم متفـاوت هسـتند    

  ]).38[نمونه نگاه كنيد به
  
  هاي استنادي  پوشش در پايگاه -4

  پوشش ميزان •
هاي موضوعي با پوشش مختلف در آي اس آي به  حوزه

حتـي مشـاهده   . گيرند يك نسبت مورد استناد قرار نمي
هايي با پوشش  در رشته» هاي برتر مجله«شده است كه 

تر  هاي كوچك در رشته »مجلات برتر«بيشتر، نسبت به 
بـين   ةبررسـي رابط ـ ] 26[تأثير استنادي بالاتري دارند 

برتـر نشـان داد   هـاي   مجلهو ضريب تأثير ها  مجلهشمار 
درصد از واريانس ضـريب تـأثير    27يك رشته  ةكه انداز

 ةيكي از دلايـل ايـن امـر نحـو    ]. 26[دهد  را تشكيل مي
ــأثير اســت ةمحاســب ــا  .ضــرب ت در ايــن شــاخص، تنه

استنادات به منابع تحـت پوشـش آي اس آي محاسـبه    
كمتـر   هـا  شود، بديهي است هر چه حـوزه در پايگـاه   مي

پوشش داده شـده باشـد، شـمار اسـتنادها نيـز كـاهش       
يابد و شانس دريافت ضـريب تـأثير نيـز بـه همـين       مي

  . شود نسبت كم مي
  

  هاي استنادي تحت پوشش  نوع رسانه •
هـاي انتشـاري،    ها در نوع رسـانه  با توجه به تفاوت حوزه

هاي اسـتنادي   نوع منابع استناد كننده نيز كه در تحليل
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يكسـان   ،شـوند  در ضـريب تـأثير لحـاظ مـي    و به ويـژه  
هـاي وابسـته بـه علـوم      براي مثال در حوزه. نخواهد بود

ارتباطي مهمي به  ةرسان ،اجتماعي و علوم انساني كتاب
 هاياي از اسـتناد  در نتيجه بخـش عمـده  . آيد شمار مي

شـود كـه در ضـريب     اين حوزه در اين رسانه محقق مي
يجه به بـاور موئـد، در   در نت. شود تأثير دخالت داده نمي

هـايي بـا    هايي با پوشش مناسب بـر خـلاف حـوزه    حوزه
ــل   ــالي، تحلي ــهپوشــش ع ــاي مقال ــده در  ه منتشــر ش

مورد استناد  هاي ارجاع ةآي اس آي و مجموعهاي  مجله
كه هايي  مقالهكند، بلكه بايد  كفايت نميها  مجلهدر اين 

از اســتنادهايي انــد و نيــز  در آي اس آي منتشــر نشــده
 ـ    هـا يـا مجموعـه     كتـاب  ةديگر منـابع مهـم بـراي نمون

هاي سـالانه در تحليـل دخالـت داده     همايشهاي  مقاله
تر از تـأثير اسـتنادي بـه     شود تا تصويري قابل اطمينان

هايي بـا پوشـش متوسـط،     اما در مورد حوزه. دست آيد
. رود ال مـي ؤبـه زيـر س ـ   كاربرد تحليل استنادي اساسـاً 

هـايي رويكردهـاي    نـين حـوزه  رود كـه در چ  انتظار مـي 
هــاي اســتنادي نباشــند  جــايگزين كــه مبتنــي بــر داده

  ].26[سودمندتر از تحليل استنادي باشند 
  

  محتواي ذاتي  •
هاي پژوهشي و محتواي  ها به لحاظ مسئله سرشت حوزه

از يك سـو،  . هاي چشمگيري با هم دارد ذاتي آنها تفاوت
ازهـاي  ها در جستجوي پاسخ مسائل و ني برخي پژوهش

يا بومي هستند و از اين رو، طيف مخاطبان  محليملي، 
آنها در سطح جهاني و در نتيجه بخت دريافـت اسـتناد   

هاي مناطق  بارز اين امر بيماري ةنمون. بسيار اندك است
 ةگير يا با دامن هاي همه گرمسيري در مقايسه با بيماري

 .تر مانند ايدز يا آنفلوانزاي خوكي اسـت  سرايت گسترده
ــه  ــراي نمون ــا ب ــت   ي ــرح در رش ــائل مط ــر، مس  ةاي ديگ

شناسي به لحاظ جغرافيايي بسـيار محـدود اسـت     زمين
شناسـي، علـوم تربيتـي،     هايي مانند جامعـه  حوزه]. 39[

شناسـي و حقـوق، اغلـب سـمت و      علوم سياسي و مردم
صنعت و فنـاوري كـه    در عرصة]. 26[سويي ملي دارند 

جـاري و رقـابتي بـه    انتشار آثار به دليل حفـظ اسـرار ت  
افتد، هـر چـه يـك دسـتاورد فناورانـه داراي       تعويق مي

آن  ةاهميت بيشـتري باشـد، مسـتندات كمتـري دربـار     
منتشر خواهد شد به نحوي كه اهميت آن دسـتاورد بـا   

  ] .31[شمار استنادهاي آن نسبت عكس خواهد داشت 
  

  هاي ارجاعي رويه •
 در هـا  ارجـاع  بـا تعـداد   مسـتقيمي  نسـبت  ثيرأت ضريب
هـاي ارجـاع بـه ويـژه      رويـه حـال آن كـه   . داردها  مقاله

بر مقاله و توزيـع سـن آنهـا در ميـان      ها ميانگين ارجاع
بسيار قابل توجهي متفاوت  ةهاي موضوعي به انداز حوزه
ها باعث انحراف در ضـريب تـأثير    اين گونه تفاوت. است
هـاي   متعلـق بـه حـوزه    هـاي  مجلهشود به حدي كه  مي

بـا هـم مقايسـه     توان مستقيماً ف را نميموضوعي مختل
 ةرشـت  هاي مقالههاي  ارجاع براي نمونه شمار ].26[كرد 

در . ]16[اسـت   رياضـيات  ةرشت برابر دو زيست شيمي،
تـر   بسيار پايينها  فيزيك يا رياضي ميانگين ارجاع ةحوز

]. 40[هــايي چــون شــيمي يــا پزشــكي اســت  از حــوزه
لحاظ ميزان توليـد علـم   هايي كه به  همچنين، در رشته

 ـ  پوياتر هستند، تمايل به ارجاع به منابع تازه  ةتر، بـه نوب
هـا   خود بر شمار استنادها و سن اسـتناد در ايـن رشـته   

در مهندسي و فناوري و رياضـي شـمار    .گذارد تأثير مي
. متغير اسـت  6تا  5اندك است و از  ها هبر مقال ها ارجاع

 10تا  8ور متوسط شناسي نيز به ط روانشناسي و زيست
هايي مانند  شود در رشته ارجاع در هر مقاله مشاهده مي

شناسي و فضا، فيزيك، شـيمي و پزشـكي بـاليني     زمين
حـال آن كـه   . شـود   ارجاع بر مقاله ديده مـي  15تا  12
ارجاع بـر هـر    20تا  18پزشكي با ميانگين  زيست زةحو

يجـه  بـالاتر و در نت  هـا  مقاله به نحو چشمگيري از ارجاع
  ]. 42، 41[شمار استنادهاي بيشتري برخوردار است 

  
  موانع زباني و مليتي •

ها تا حد زيادي در ميان منـابع   همچنين، آثار اين حوزه
و هاي مختلـف و بـا سـمت     و گوناگوني به زبان گسترده

بارز اين گونه آثـار در   نمونة. اند سويي ملي پراكنده شده
  . شود زبان و ادبيات هر كشور ديده مي ةحوز
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  الگوهاي مشاركت در توليد علم •
ــوع   ــان موضـ ــر در ميـ ــل ديگـ ــاي عامـ ــاوت هـ ، متفـ

ميانگين تعداد همكاران يك مقاله . چندنويسندگي است
تا  ) در حدود دو نويسنده در هر مقاله(از علوم اجتماعي 
. متغيـر اسـت  ) نويسنده  4با بيش از (علوم زيستي پايه 

توجه به تمايل نويسندگان به اسـتناد بـه آثـار خـود،      با
دار بين ميانگين تعداد نويسندگان  اي قوي و معني رابطه

 مةه .]31[و ميانگين ضريب تأثير يك حوزه وجود دارد 
هاي بالقوه براي اسـتناد را از   تواند فرصت اين عوامل، مي

بـه  . اي چشمگير كاهش دهد يك اثر به اثر ديگر به گونه
ايـن عوامـل    ةترتيـب، بـا توجـه بـه تـأثير گسـترد       اين

تواند در ميان ضرايب تـأثير   گر، مقايسه، تنها مي مداخله
موضوعي خـاص روي دهـد نـه در     ةيك حوز هاي مجله
بـه  ]. 31[هاي موضـوعي مختلـف    حوزههاي  مجلهميان 

همواره نسبت به كاربرد بي قيد و سنجان  طور كلي، علم
ارزشيابي پـژوهش،  ها به ويژه در بافتار  شرط اين سنجه

ــراي داوري  ــايگزيني ب ــوان ج ــه عن ــه و  و ب ــاي آگاهان ه
انـد كـه ارزيـابي     اند و تأكيد كـرده  تخصصي هشدار داده

پژوهش هر حوزه به طور مستقل و به كمـك ابزارهـايي   
و  اســت هــاي آن انجــام شــود كــه متناســب بــا ويژگــي

پژوهـان و   هـاي ارتبـاط بـين دانـش     محتواي ذاتي، رويه
  . ساختار نظام ارتباطي آن را در نظر بگيرد

  
  هاي غيرعلمي پيامدهاي ارزيابي بر پايه -5

گراميداشـت فرهيختگـان    برايمرتون نهادهايي كه به باور 
هـا و خـواه بـه دليـل      خواه به دليل محـدوديت  -اند  پديد آمده

يـا سـهمي    نبـوغ  داراي افـراد  تواننـد  نمـي  -تاشتباه در قضاو
بـه بـاور    .به يك اندازه پاداش دهنـد  راد علم پيشبريكسان در 

باعـث شـده،   فرهنگستان فرانسـه  كرسي  40محدوديت ايشان 
چون دكارت، پاسكال، سن سيمون، مـولير، اسـتاندل،   بزرگاني 

 نـد در نيايآكـادمي   ويتعض ـبـه  فلوبر، زولا و پروست هيچگاه 
هاي كمـي در   مطلق بر سنجه ةجالب اينجا است كه تكي]. 43[

. آور بيانجامـد  شـگفت  ةتواند به همين نتيج ارزيابي پژوهش مي
نويسـد   مـي  1با استناد به نتايج بررسي كولكوهون] 44[لارنس 

                                                                            
1. Colquhoun 

بر بسياري از بزرگـان گذشـته ماننـد    ] 45[ 2اگر شاخص هرش
ت آنهـا در  نوبـل اعمـال شـود، نشـانگر شكس ـ     ةبرندگان جـايز 

  . اي خود خواهد بود هاي حرفه فعاليت
 ةعلمــي فــرد و جامعــ ةتوانــد آينــد هــا مــي ايــن نــابرابري

كشور را بـه  ة دانشگاهي و در بلندمدت روند توليد علم و توسع
با رويكرد هر چه بيشتر جوامع دانشگاهي به . ثر سازدأشدت مت
شـي  هاي كمي براي استخدام، ارتقا، تأمين اعتبار پژوه شاخص

شود براي حفظ حيات علمي خود  يا پاداش، پژوهشگر ناچار مي
هاي ديگري متوسل شود كه جريان دانش را به بيراهه  به روش

علمـي آسـيب    ةتوانـد بـه روي ـ   زيرا تداوم اين روند مـي . برد مي
نتـايج   ةارائ ةپژوهشگران را تغيير دهد و بر شيوة برساند، انگيز

يري آثـار را كـاهش دهـد    پـذ  تأثير گذارد و درستي و دسترس
اكنـون نيـز آثـار آن در جوامـع      ناميموني كه هـم  ةپديد ،]46[

 ةادعا شده است كـه انگيـز  براي نمونه . شود علمي مشاهده مي
دانشمندان را به سوي توليد هر چه بيشـتر   3»بنويس يا بمير«

يعنـي چنـد پـاره كـردن يـك كـار        4»پاره انتشاري«به سبك 
 بايسـت در يـك مقالـة    كه مـي سوق داده است پژوهشي واحد 
ايـن امـر يكـي از دلايـل افـزايش      ]. 26[شـد   واحد منتشر مي

فيزيـك و شـيمي رو بـه    ة وري انتشارات جهـاني در حـوز   بهره
شناسي  هاي پزشكي و زيست افزايش داشته در مقايسه با حوزه

همچنين، افزايش توليد پژوهشگران ايـن دو  . قلمداد شده است
يعنـي تـلاش بـراي جبـران     » 5اثر موازنـه «توان به  يحوزه را م

مشـترك  هاي  مقالههاي پژوهشي با توليد  كاهش نسبي سرمايه
 6»تـورم نويسـندگي  «ي  اين امـر، بـه پديـده   . بيشتر نسبت داد
هـا بـر    معني كه ميانگين تعداد مشاركتبه اين انجاميده است، 

 ـنسـبت   آنكـه لزومـاً    يابـد بـي   افزايش ميها  مقاله بـه  هـا   همقال
افـزايش شـمار نويسـندگان بـر     . دانشمندان فعال افزايش يابـد 

نشانگر تورم نويسندگي نيست، بلكه در بسـياري   لزوماًها  مقاله
هـا، مؤسسـات و    از موارد نشانگر مشـاركت واقعـي بـين گـروه    

وري  با اين حال، تأثير مثبتي بر بهـره . كشورهاي مختلف است
ه بر اين ، هـر روزه شـاهد   علاو]. 26[دانشمندان نداشته است 

: سـازند  علـم را ملـوث مـي   ة هايي هستيم كـه چهـر   بروز پديده

                                                                            
2. Hirsch  
3. Publish or Perish 
4. Salami style 
5. Compensation effect 
6. Authorship inflation  
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هر چه بيشتر آثار كم مايه، تكـراري، و آثـار برگرفتـه از     ةعرض
بـرداري و   نسـخه «آثار ديگران كـه در بهتـرين حالـت حاصـل     

دستبرد «مطالب ديگران است و در بدترين حالت  1»چسباندن
هـا   ، و زد و بندهايي در پوشش همكاري بين آزمايشگاه»علمي
  .هاي تحقيقاتي و تيم

اســتناد «از ديگــر رفتارهــاي نادرســت ناشــي از فرهنــگ  
، تلاش براي افـزايش سـاختگي اسـتنادها بـه شـكل      »محوري

ش بـراي  مـورد نظـر، تـلا    ةاستناد نويسنده به خود و بـه مجل ـ 
هيئـت  با ضريب تأثير بالا از طريق نفـوذ بـر   ها  مجلهانتشار در 

پژوهـان   تحريريه و حتي داد و ستدهاي اسـتنادي بـين دانـش   
هاي نـوي   دهد كه حتي كاربرد شاخص هشدار مي لارنس. است

اينــدكس، افــزايش وابســتگي و -ماننــد شــاخص هــرش يــا اچ
حدي كه بـيم  به ] 46[وسواس نسبت به استناد را در پي دارد 

بـه يـك   » داد و ستد اسـتناد «و » شكار استناد«رود كه  آن مي
آشكار است كه اين گونـه تغييـرات در   ]. 44[رويه تبديل شود 

رفتارهاي علمي دانشمندان حاصلي جـز غافـل مانـدن آنـان از     
يعني كميت  –و پرداختن به فروع  -يعني كيفيت علم –اصول 

 ـ  علم و راه  –ع بـه ويـژه موانـع مـالي     هايي بـراي دور زدن موان
  . نخواهد داشت

  
  راهكارها -6

عملكرد پژوهشي و كيفيـت علمـي مفـاهيمي چندبعـدي و     
آينـد   پيچيده هستند كه تنها با تأثير اسـتنادي فراچنـگ نمـي   

زيرا تأثير استنادي، بيشـتر نمايـانگر سـودمندي اثـر اسـت تـا       
و ترين حالت، اين سنجه  بينانه در خوش]. 14[ارزش علمي آن 

هاي برگرفته از آن، تنهـا يكـي از چنـد بـازنمون      ديگر شاخص
توانند به ارزيابي بپردازند بلكه بـه   كيفيت هستند كه خود نمي

از ايـن رو،  . كننـد  مفاهيم كيفيـت كمـك مـي    عةتصريح و توس
تحليـل اسـتنادي در رابطـه بـا     » طرفانه بي«براي حفظ موضع 
  :كيفيت علم بايد

هاي تحليل استنادي پرهيـز  از كاربرد تجويزي دستاورد .1
سـنجي   هـاي علـم   در اين روش كه تنها بر شاخص. شود

برآمــده از يــك فرمــول يــا يــك الگــوريتم تكيــه دارد،  
اي صورت  هاي مطلق و قاطعانه گيري ها يا تصميم داوري

يا حتـي  » !تأمين اعتبار شود«يا » !ارتقا يابد«: گيرد  مي
                                                                            
1. Copy & paste  

ميــزان بودجــه «يــا » ســطح حقــوق«بــه شــكل كمــي 
در غير اين صورت، نه تنهـا  . شود مشخص مي» اعتباري
ها موثق و علمي نخواهند بود، بلكه كليت تحليـل   داوري

  ؛]26[استنادي نيز سست شده و از اعتبار خواهد افتاد 
صـورت  هـاي داوري   داوري كيفيت بايد به كمك كميته .2

نيست اما دست كم به ارزيابي » عيني«اين روش . گيرد
پردازد نه بـه سـنجش دقيـق آنچـه      آنچه مهم است مي

تحقيق بايد بر اسـاس دقـت،   . است اهميت كمعيني اما 
اصالت، اهميت، روشنگري و ارزش اقتصادي و اكتشافي 

ــود  ــابي ش ــراي   .]46[آن ارزي ــر تخصصــي داوران ب نظ
هاي خاص نويسـنده يـا مقالـه در دسـت      بررسي ويژگي

 ارزيابي ضروري است، براي نمونه بـراي قضـاوت دربـاره   
برانگيز يا اشتباه كه دست كـم در كوتـاه    هاي بحث يافته

تواند تأثير استنادي بالايي را دريافـت دارد، يـا    مدت مي
هر فرد در يك پـژوهش گروهـي    ةبراي تعيين نقش ويژ

نقش رهبري، دستگاهي يـا فنـي و تعيـين ميـزان      مثلاً
 ].26[اهميت اين نقش 

ي تلفيقي توان روش براي كاهش تأثير ذهنيت داوران مي .3
تواننـد تحليـل    در اين روش، داوران مي. را به كار گرفت

اي به خـدمت   استنادي را به عنوان ابزار ارزشمند افزوده
كيفيـت   و بر اسـاس آن نظـرات خـود را دربـارة    گرفته 

همچنـين،   .تـر يـا حتـي تصـحيح كننـد      پژوهش دقيق
تخصصـي داوران بـراي تفسـير آمارهـاي     نظرات و آراي 

 شود؛ ر گرفته ميبه كا استنادي
هـاي   هـاي داوري يـا ديگـر بنگـاه     گام ديگر آنكه كميته .4

ارزيابي تعريفي دقيق از كيفيت علمـي را ارائـه كننـد و    
. هاي نسبي هر يـك را مشـخص كننـد    ابعاد آن و ارزش

هايي از كيفيـت كـه در تحليـل اسـتنادي ناديـده       جنبه
شوند ماننـد سـودمندي و كيفيـت اجتمـاعي      گرفته مي
آموزش پژوهشگران، مشاركت علمي در سـطح  پژوهش، 

المللـي، و همكـاري بـا بخـش صـنعت و جـز آن از        بين
هاي ارزشمندي هستند كه به طور گسـترده در   شاخص

هاي ارزيابي پژوهشي پيشـرفته   كشورهايي كه از سامانه
روند  برخوردارند مانند بريتانيا، امريكا، يا هلند به كار مي

رود بـا تأكيـد بيشـتر بـر      ترتيب اميد مـي به اين  ].12[
كيفيت به جاي كميت، پژوهشگران بيش از آن كه وقت 



 1389پاييز و زمستان ، 47شماره   ______________________________________________________________  رهيافت

٤١ 
 

خود را صرف يافتن مجلات با ضـريب تـأثير بـالا بـراي     
 ].44[انتشار كنند به پژوهش بپردازند 

بايد توجه داشت كه حتي در روش تلفيقـي نيـز امكـان     .5
واحـد  ارزيابي عملكرد نويسنده تنها بر اساس يك ابـزار  

هـا در كنـار    كارگيري گروهي از شـاخص  به. وجود ندارد
دقيقـي را از تـأثير يـك نويسـنده بـه       هم ارزيابي كاملاً

از اين رو، بنگاه ارزيـابي عـلاوه بـر    . ]47[دهد  دست مي
تعيين چارچوب كيفيت ، بايد سازوكاري را براي تحليل 

هاي  اي از شاخص استنادي تعريف كند كه در آن گستره
بنــدي  ، رتبــه]45[اينــدكس  –نجي ماننــد اچ ســ علــم
، ضريب 2، آيگن فاكتور و تأثير مقاله1مگو سايهاي  مجله
، ارزش متيو و جز آن به كـار گرفتـه   ]36[ساله  5تأثير 

هـا نگـاه    براي شرحي دربـاره ايـن شـاخص   . (شده باشد
 . ])4،31[ كنيد به

هنجارسـازي   هـاي بـه   شود كه روش به ويژه پيشنهاد مي .6
 ــ ــريب ت ــه    ض ــراي نمون ــود، ب ــه ش ــار گرفت ــه ك أثير ب

ــه شــمار   ســازي رشــته همســان هــاي علمــي، توجــه ب
نويسندگان و جايگاه و نقش هر نويسنده و نيز توجه بـه  

بـه عنـوان    ].48[هـا   مقالـه ) هاي يا واژه( ها هشمار صفح
هاي استنادي در  مثال، براي آن كه بتوان تفاوت در رويه

توان  دي لحاظ كرد، ميها را در تحليل استنا ميان رشته
يك شاخص استنادي به هنجار شده را به كار گرفت كه 
در آن تأثير اسـتنادي يـك گـروه بـر اسـاس ميـانگين       

هـاي موضـوعي كـه گـروه در آن      استنادي جهاني حوزه
تـأثير   ضـريب  ةمحاسب. ]26[فعال است به هنجار شود 

تر يكي ديگـر از راهكارهـايي اسـت     زماني طولاني ةبا باز
پيشنهاد شـده  هاي ضريب تأثير  كه براي كاهش كاستي

  ].1[است 
هــاي  در عــين حــال، بايــد همــواره نســبت بــه كاســتي .7

شـاخص  بـراي نمونـه،   . هاي نو نيز هوشيار بـود  شاخص
وري و در عـين حـال تـأثير     كوشـد تـا بهـره    هرش مـي 

و نه در سايه مجله  –ردي استنادي نويسنده را به طور ف
اما وابستگي اين شـاخص بـه اسـتناد،    . بسنجد -مربوط 

شود كه نه تنها تمام خطاهاي بنيادين مربـوط   باعث مي

                                                                            
1. SCImago (http://www.scimagojr.com/journalrank.php) 
2. www.eigenfactor.org 

به فرايندها و نتـايج شـمارش اسـتنادي را بـه ارث بـرد      
هاي ديگري را نيـز بـه ارمغـان آورد     بلكه كاستي. ]29[
]31 .[  

ارزيـابي پژوهشـي و   هاي موفق  و در پايان، بررسي نظام .8
توانـد كمـك بزرگـي در     گرفتن از تجارب آنها مـي  الهام

تدوين استانداردها و سـازوكارهاي ارزيـابي پـژوهش در    
براي نمونـه در كانـادا تـأمين اعتبـار     . داخل كشور باشد

سال گذشته پژوهشـگر   5پژوهش بر اساس كيفيت كار 
 5اثر خود را كه طـي   3پژوهشگر بايد . گيرد صورت مي

و آن را برترين آثار خود است ال گذشته منتشر كرده س
و همكـاران و نـوع   كنـد  دانـد معرفـي    در اين مدت مـي 

پزشــكي ة سســؤدر م. فعاليــت آنــان را مشــخص ســازد
ارزيـابي  سال گذشـته   5مقاله در  5هووارد هيوز امريكا 

كه از سوي خـود متقاضـي انتخـاب و معرفـي     گردد  مي
بي شمار اندكي از مقـالات  يكي از مزاياي ارزيا. شوند مي

تـر بـه    پرمايـه هـاي   مقالـه تشويق نويسندگان به نوشتن 
  ] . 46[بيشتر است هاي  مقالهجاي 
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